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چه صــاحب هــویتی تــاریخی باشــد چــه    ، که  رود ی سخن م  ی ا «خواجه»در دیوان کبیر مولانا از  :دهیچک

محوران و  اش بــا خــدا و جهــان شــمایل عقــل مواجهــه  وهٔ ی خصایص و کار و کردارها و ش   ، برساختهٔ مولانا 

برای بیــانِ  را  ها  آن   ی ها گروهی که مولانا و دیگر صوفیان تمهیدات و روش  ، آورد ی فیلسوفان را پیش چشم م 

س گمراه 
ّ

  ی ها ها و اشــاره نشــانه   . دانند ی کننده و دورافکننده از مقصود م چیستی یا شناخت یا اثبات امر مقد

کــه    بخشــد ی این فرضــیه را نیــرو م   اش ی و سیر تکامل معنو  «خواجه»به حالات و مقامات این  ی متن درون 

پراکنــده روایــت شــده اســت.   ییهاها را شخصی واحد بدانیم که سرنوشتش در غزل «خواجهٔ این غزل 

هــای دیــوان کبیــر خواهــد  تمثیلــی و بیت   ی هــا به کشف شبکهٔ معناییِ شماری از غزل  شناخت «خواجه»

«طرحــوارهٔ و برآمــده از    «خواجــه»که روایت حالِ این    یی ها غزل   ، بار ن ی برای نخست   ، انجامید. در این مقاله 

تا سیر مراتب زیستی او از تفرعن و نکــوهش عاشــقان تــا   خورند ی هستند به هم پیوند م  ی واحد  شناختی»

را در    مصــداق ی گــاه ب   ی ها کرنش در پیشگاه آنان و درآمدن در حریم عشقِ آسمانی را نشان دهند و آن غزل 

ه معن 
ّ
 کنند.  دار ی بافتاری یک

 درک شــهودی بــر اســتدلال    ، در مقام یکی از رجال کبیر اقالیم عرفانی  ، مولانا 
ِ

مضمون مکرّر تــرجیح

عقلانی را با طرح این قصّه در سه پرده روایت کرده است: خواجهٔ متکبر در آغاز منکر عاشــقان و معــارض  

ســپس بــه تیــر قضــای الهــی دوختــه و ســوداییِ    ؛ عقــل   بندهٔ یفر   ی ها سلوک عاشقانه است و گرفتار پرسش 

کــه دشــمنان و   شــود ی عشــق آن عایشــه چنــان زار و نــزار و زرد م  و از تــفّ   شــود ی کش م شاهدی عاشــق 

(جســمانی/ پس از گذر از عشقی زمینی    ، خواجه   ؛ ند یگر ی و بر او م   آورند ی خویشانش به حال او رحمت م 
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تــا آنجــا کــه مولانــا / راویِ    ، شــود ی و رشک زمــین و آســمان م  گذارد ی پای به عالم عشق الهی م  مجازی)

 . خواند ی ها او را به کتمان اسرار الهی و خاموشی فرام غزل 

 مولانا، خواجه، عقل، عشق، غزل تمثیلی. :هادواژهیکل

 مقدمه

 دانســته  یا«خواجه»دیوان کبیر سخن از   یهاغزل در شماری از  
ً
است که هــویّتی مــبهم دارد و دقیقــا

رد و بازیچــه   خنددیمبر عاشقان    «آن خواجه»نیست که مقصود مولانا چه کس است.  
ُ

و عشــق را خــ

سرانجام صید دام   ، »لقانی ری«شکرلبی شبا شیفتگی بر    ، سپس خود به کمندِ قضای الهیامّا    ، انگارد یم

 الحَقّ»که بوسعید مِهنه گفته بود: چنان ، شودیمحق 
ُ
ة

َ
بَک

َ
 .)۳۱۰، ص ۱، ج ۱۳۶۶ ،میهنی( «العِشقُ ش

و ســلوک عاشــقانه را بــه تمســخر  کندیممخالفانش را سرزنش   پروا یبکیست که مغرور و    «خواجه»

را در خیــل   «خواجــه»تــا    کننــدیماز منکران مولانا ترسیم    یاچهره تاریخی    یهاگزارش؟ آیا  رد یگیم

 آیا «خواجه»تن است؟    کیمولانا    یهاغزل   »«خواجهٔ کنیم؟ گذشته از عنوانی عام، آیا    وجوجستآنان  

بوده کــه مولانــا از  یاقصّه؟ یا آنکه است ستهی زیمهویّتی انسانی داشته و در روزگار مولانا   یراستبه

هبــا ذهــن  ، ت تاریخی نداشته و مولاناآن بهره برده؟ یا چنین انسانی هویّ  خــود، حکــایتی  نیآفرقصــّ

لبا    ، اشیمثنورا در قالبِ آن تبیین کند؟ اسلوبی که بارها در    ییهاشهی اندساخته تا   بــه   ، بــدان  توســّ

 پرداخته است. شیهاشهی اندطرح و بسط و تبیین 

دو  کنــدیمرا در آن شــرح  «خواجــه»غزلی که مولانا حالات و مقامــات    نیترمهمدر بلندترین و   

و انکار عاشقان و سپس دچار آمدن   یفرازگردنساحت زیستی او به تفکیک آمده است: خودبینی و  

 و در انتها بشارت چشیدن عشق الهی. ، که دیرزمانی آن را به ریشخند گزیده بود  ، به بلای عشق

که   ییهادهی گزشعر مولانا نوشته شده یا در    دربارهٔ که    ییهامقالهو    هارسالهو    هاکتاباز    کیچیهدر  

 «خواجــه»کیستیِ ایــن  دربارهٔ  )۱( )یکــدکنی عیمشهور شف دهٔ ی(از جمله گزاست از دیوان شمس فراهم آمده 

 هــاغزل در ایــن  «خواجــه» اندکردهو گمان  اندافتهیدرن را  هاغزل سخنی نیامده و نویسندگان پیوند این  

 خطابی عام است.

واحــد  ١«طرحــوارهٔ شــناختی»کــه برآمــده از یــک  ییهــاغزل با پیوند دادن  ، کوشمیمدر این مقاله   

تا هــم پاســخی   کنمدنبال    ریکب  وانیددیگر از    ییهاپاره را در    «خواجه»  گانهٔ سهمراتب زیستی    ، هستند

 .)۲(  کنم داریمعنحد پراکنده را در بافتی متّ   یهاغزل بیابم و هم آن   شدهطرح   یهاپرسشبرای  

 
1. cognitive schema 
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 توصیف خواجه در غزل مولانا

 متکبّر خواجهٔ م فرعونی: نخست، دَ  ۀپرد
ِ

 لجوج

بیتی آمده است که پنجوار و دگرگونی احوالش در غزلی چهلزفتِ جبّ   خواجهٔ بلندترین حکایت این  

طرد و انکار عشق و ســپس درافتــادن بــه دام  مرحلهٔ  ، متضاد حیات اوست: نخست  عرصهٔ تصویر دو  

مولانا   یپردازقصّهشگردهای    .)۳(  )۲۳-۲۱، ص  ۱، ج  ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (عشق و شکستگی و عاشقی  

نــازپروردی و غــرورِ  فیتوص ــتعلیقِ آغــازین غــزل بــا  .در این غزل به زیباتر وجهی نمود یافته است

، التمــاس ترشــگفتاز همــه    ، راوی بــا او و  یوگوگفــتخواجه و همسانی او با معارضانِ پیامبران،  

دغزل، برای از سرگیری داستان غــزل را از جهــات م  انهٔ یمخواجه به راوی در  
ّ

لی قابلتعــد کــرده  تأمــّ

 است.
 

«چهارپــایی است:    «خواجه»تعریضی سخت به    ، عهد ذهنی آغاز شده  «آنِ»که با    ، مصراع نخست

ل  (کوی عشق) «کوی مولانا»در  ، حشمتِ ظاهری  رغمبه  ، که  یاخواجه  ، که در گل فروافتاده» پایش بــه گــِ

مانَد. مصراع دوم بیان بلای عشق اســت کــه درمی «کوی عشق»تنها در  «آن خواجه»پس پای   ؛فروشده

ضا»کند. چون سرنوشتی محتوم خواجه را دگرگون می
َ

دیگری که  یهاغزل در تاروپود تمام  «اذ جاءَ الق

در ادامه خواهیم خواند تنیده شده: تقدیری نهایی از جانب خدا که همگــان را فروخواهــد گرفــت و 

 این مقاله است.  یهاغزل کس را یارای گریز از آن نیست. این بیت براعت استهلال این غزل و دیگر 

: تکراری دوباره از نــاگزیریِ ندینشیمبر پرّ او    «قبضهٔ قضا»خواجه مرغ فارغی است که تیر بلا از  

 عقوبت عشق  
ِ

. در کندیممقهور گشتن در چنگ عشق. بیزاریِ خواجه از عشق و عاشقان او را آماج

 کرده است:  تحرّک غزل را پر (التفات)پیاپی گوینده در شعر   یهاگردشاینجا  

نبَک  دی گویمخواجه    بهراوی رو  
ُ

و با بــادی   )۴(ی  زن یم: ای خواجه سرگران شدی و بر عاشقان خ

 پــا  سترفتهآن خواجه را در کوی ما در گِل فرو  

ــت او  اروار و زف ــّ ــاندامن ،جب ــتیم  کش  او رف

 پــرّان بــر هــوا، از  
ِ

 فــرد و جــدا هــادامبس مــرغ

 

ضــا»با تو بگویم حالِ او، برخوان تو   
َ

 «اذ جــاءَ الق

 تســخرکنان بــر عاشــقان، بازیچــه دیــده عشــق را

 قضــا بــر پــرّ او تیــر بــلا یْ قبضــهاز  دیـ ـآیم 

 

ک زدی! نبــَ
ُ

 ای خواجه سرمستک شدی! بر عاشــقان خ

ــر  ــمانب ــت او  هاآس ــر، وز سرنبش ــرده س  خبــریبب

 

 کشــتی گرفتــی بــا خــدا!  ،ودیّ خمستِ خداوند 

   میان او پره 
َ

 قــابسیم و زر، گوشش پــر از طــال
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نبَک زدن بر عاشقان»!  یرویمگویی به پیکار خدا    ، که در دِماغ داری
ُ

«کشتی گــرفتن و تصویرِ توراتیِ    «خ

به انکار عشق و فراموشیِ پیمان روز ازل با خداست. در غزلی دیگر هــم خواجــه   یااشاره   )۵(  با خدا»

 :است توصیف شده «پر از باد غرور»

ــترین  ــدی بیش ــی باش ــه ته ــر ن  هــایجوگ

ر م از بــاد پــُ
ُ

م که در او باده نیست هست خ
ُ

 خ

 

 ؟هــایکوتشــنه دریــن    دودیم خواجه چرا   

مِّ 
ُ

 ــخــ  ؟هــایرور از بــاد کــی ســرخ کنــد پ

 )۱۳۰، ص ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  ( 

عوام و مست مجیــز   سجدهٔ و    یبوسدست  فتهٔ یفرکشیده و    آسماناز تقدیر سر بر    خبریب  خواجهٔ 

اد، خیــکِ پــر از بــاد نخــوت کــرده و   ، شاعران است، با حشمت و مکنتی که او را 
ّ

چون فرعون و شد

 :)۶( اکنون موری است که مار شده

ادی شده، خیکی 
ّ

 ــفرعون و شد  ر از بــادی شــدهپ

 

 )۷(  ده ماری شده، وان مار گشــته اژدهــابموری   

 

(زریــن او از عشــق  یبهرگیبخواجه از سیم و زر در بیتی دیگر از مولانا و   سهٔ یکر بودن  پاشاره به  

 در غزلی دیگر هم آمده است: بودن)

 بــر در، بگفــتش عشــقِ او یاخواجــهدوش آمــد 

 

ــیم و زر داری  ــتی ،س ــن نیس ــردِ زری ــیکن م  ول

 )۱۰۸، ص ۶، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (          

 شدهدل خواجهٔ دوم، در عشق مخلوق:  ۀپرد

مقهور عشــق  خواجهٔ و ابیات دهم تا چهلم روایت   عشقیب  خواجهٔ نُه بیت نخست غزل روایت حال  

همانند عصــای   ، و غیرتِ قدسیِ عشق  رد یگیفرومبلایی است که خواجه را    اژدهاشکناست. عشقِ  

-۱۹۲۵مولانــا،  (  اســت  «دوای نخوت و نــاموس»چرا که    ، بلعدیمجادوی باد و بروت خواجه را    ، موسی

 :)۴، دفتر اول، ص م  ۱۹۳۳

 یایموس ــ، همچون عصای  یایسرقدوسعشق از  

 روی زمــین، بگشــاد گــردون از کمــین خواجــهٔ بــر 

ــرب  ــان از ض ــاد او آن زم ــران تدر رو فت ــمِ گ  زخ

 

 ، چون افکند موســی عصــاخورد یم کاو اژدها را   

 تیری زدش کز زخمِ او همچون کمانی شد دوتــا

رکنان چون صرعیان در  
ُ

رخ
ُ

رهخ
ُ

رغ
ُ

 مرگ و فنــا  یْ غ

 

 :برد یممولانا در غزلی دیگر نیز عشق را به موسی ماننده کرده که بر فرعونِ غرور و هستی حمله   

 ای کلیمِ عشق! بر فرعونِ هستی حملــه بــر

 

 ــبــر ســرِ او تــو عصــای محــو    زن واریموس

 )۲۱۱، ص ۴، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  ( 
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که خویشانش گویی  افتدیمو چونان به غرقاب عشق   شودیمعاشق زیبارویی    جانگران  خواجهٔ 

ادی و فرعــونی   ســودیمکه روزگاری سر فخــر بــر آســمان    ، . خواجهکنندیمدر مرگ او زاری  
ّ

و شــد

ه«انّی انا  و    کرد یم
ّ
، چنان یــا رَبّ و یــا گردنشکستهو    رخزعفران، اکنون  زد یم  من خدایم)  گمانی(ب  »الل

را   شیهــاپردهشاهدِ شوخ رسوای خلقــش کــرده و    یهاغمزه .  دیگریمکه دشمن بر او    دی گویمنا  رَبّ 

 طعنهبهو    آورد یمدریده است. شگرد مولانا در بیت بعد سخت شگفت است. خواجه را در خطاب  

 :پرسدیم
 یــا دهــان؟  تریبهیا کمان؟ چشمش    ترعجبتیرش  

 

  )۸(  یــا همــا؟  ترمُحتجــبیا جهــان؟ او    وفاتریباو   
 

شه  خواجهٔ 
َ

رخ
َ

بــه  الهــینمرودوار مستِ خداوندیِ خــویش بــود و بــا انکــار امانــت   که  ، )۹(  با خ

چنان در آتش است و گریسته که چشمانش ســپید گشــته و   )۱۰(  مصاف خدا رفته بود، از عشق عایشه

 مقهور عشق شده: یاپشهچون 
 

شــه شــد پرشکســته چــون 
َ

رخ
َ

 پشــهایــن خواجــه باخ

 از قضــا ســتشکستهبا دست و پا! پایــت   خواجهٔ   یا

مَر، کــز کــوی عشــق آمــد ضــرر  هاتیعنااین از  
ُ

 شــ
 

نْ بُکــا  ابْیَضَّ عَیْنــی مــِ
َ

 نالان ز عشقِ عایشــه کــ

 شکستی تو بسی، بــر پــای تــو آمــد جــزا  هادل

 عشقِ مجازی را گذر بر عشقِ حق اســت انتهــا
 

در ایــن شکســت هســت و زخــم  هایدرســت ، اگرچه تو شکسته شــدی  دی گویمراوی به خواجه   

  عشــق» الهی«قضای ظاهری تو ظفر و عنایت حق است. در اینجا مولانا 
ّ
او  شهٔ ی اند. در کندیمد را مؤک

بلکه بخت بلند باید تا عشقِ مجازی به عشق   ، شودینمعشق زمینی همواره به عشق آسمانی منتهی  

همــراه اســت. ایــن  «بخت / عنایت»مولانا با    شهٔ ی انداز همین روست که عشق در    .حقیقی منجر شود

 شناسی مولاناست:بیت حامل دو نکتهٔ اساسی در عشق

 .شودیدر اختیار آدمی نیست و با کوشش میسّر نم  ، عشقِ حقیقی عنایت خداوند است .۱
 عشق حقیقی همانا عشق معنوی است و عشق زمینی را عیار و اعتباری نیست. .۲

   ، به دلیل اشتمال بر این دو گزاره   ، این بیت
ّ
دیگر است. مولانــا   یهاصال این غزل با غزل حلقهٔ ات

از دفترهــای  کیچیکه قنطرهٔ گذار به عشق حقیقی گردد. در ه  گزارد یعشق جسمانی را زمانی قدر م

منزلگاه  »یسر«عشقِ آنچرا که   ، باشد  »یسرنی«عشقِ اکه تنها شرح    میابییداستانی نم  مثنویگانهٔ  شش

تدر ادامــهٔ غــزل  ، رد یگیکه روایت خواجه در عشق زمینی پایان نم  ، فرجامین است. این نکته  تقویــّ

 .شودیم
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 زلیخاخو خواجهٔ سوم، در عشقِ خالق:  ۀپرد

تا بــرای روز مصــاف و بــه  نهادندیکه غازیان در کف کودکان م ، مولانا با ذکر تمثیل شمشیر چوبین

کــه آدمــی را   دانــدیدست گرفتن شمشیر آهنین ورزیده شوند، عشق مجازی را شمشیری چــوبین م

 :«عشقِ رحمان»به  «عشقِ انسان»، حرکت از دهدیبرای قدم گذاشتن در عشق آسمانی پرورش م
 

کــه مصــداق شمشــیر چــوبین و عشــق   ، به حســن یوســف  اشیباختگ زلیخا و دلقصّهٔ روایت  

تمهیدی اســت بــرای روایــت   ، مجازی بود و عاقبت زلیخا را کاردیده کرد تا به اقلیم عشق خدا برود

 بعد.  یهاادامهٔ حال خواجه در غزل 

 

شــمارد و آن هنگــام بیند و همه را از عنایات حق میاختیار میانسان را در بازی عشق بیمولانا  

 شود:ها آشکار میورزی آغاز کند، دگرگونیکه خداوند عشق
 

 

یــابیم گویی نمیشود. در میان شاعران کلاسیک، سخنسپس با بیتی شگفت به سرِ قصّه باز می

هچنین با یکی از شخصیتکه این هاش گفــتهای قصــّ اش وگو کنــد و از اصــرار او بــرای ادامــهٔ قصــّ

 :)۱۲(بگوید 

 شنود:و پاسخ می

ل فرورفتــه بــود، پــس از عاشــقی خواجه، که در پاره   «خواجــهٔ های نخســت غــزل جــاهلی در گــِ

کــه شــرح حــالات دردمنــدی و پریشــانی عاشــق را نــاممکن  ، . مولانــاشــودیخطاب م  قدم»صاحب

 ــد شمشیرِ چوبین آن  وعشقی که بر انسان ب  ودب
 

 آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا 

 هاعشــقِ زلیخــا ابتــدا بــر یوســف آمــد ســال

 ، زد دست بــر پیــراهنشاشیبگریخت او یوسف پ

 «قصــاصِ پیــرهن بــردم ز تــو امــروز مــن»گفتش:   

 

 بــر یوســف قفــا  کرد یشد آخر آن عشقِ خدا، م  

ریده شد از جذبِ او بــر عکــسِ حــالِ ابتــدا 
ْ

 بد

 کند تقلیبِ عشــقِ کبریــا»  هانی«بسی ز اگفتا:   

 

  )۱۱(یْ دعا ای بس دعاگو را که حق کرد از کرم، قبله  مطلوب را طالب کند، مغلوب را غالب کند

 «عشق آتش اندر ریش زد، ما را رها کردی چــرا؟  گوید مرا:این را رها کن، خواجه را بنگر که می
 

ــاحب ــک آمــدم«ای خواجــۀ ص ــتم، این ــر رف  قدم! گ
 

 تا من در این آخــر زمــان، حــالِ تــو گــویم بــر مــلا» 
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 :زندی، از وصف عشق خواجه تن مداندیم

تر از آفتاب است و عشق همــه روســت و بــا این ابیات بدان معناست که حکایتِ عاشقی روشن

یتمامیِ خود  
ّ
کــه ابتــدا  ، بود. خواجه تواندی. گندم و آسیا نیز تمثیلی از احوال خواجه مکندیم  تجل

که نامی از خــود   ، قراریو ناسره بود، در آسیای عشق، سوده و پالوده گشت. خواجهٔ ب  کرد یدرشتی م

 کند:اش ترغیب میقصّه، راوی را دوباره به ذکر شنودینم

 خود شرح ماجرا کند: خواهدیاز خواجه م  است،  ودست شدهدلیکه از یاد عشق ب ، مولانا

اند آن است کــه مراعــات جانــب دل کننــد. سخن خواجه خطاب به جماعتی که بر او گرد آمده

و فرجــام کــار خــویش را بدیشــان   دهدیخواجهٔ محتضر مردمان را از طعنه و انکار عاشقان پرهیز م

 :کندیگوشزد م

 بیت پایانی نیز بیانگر منطق وارونهٔ عشق است: 

 )۱(نخست  ۀدر پرد ییهاغزل

، ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (از غوغای عشق است    خبریبیتی در نکوهش خواجهٔ عاقلِ بسراسر این غزل ده

 :)۹۴، ص  ۳ج 

 

نَم اوســت آن  هرآیا خواجهٔ اسیر اوهام و خیالات از معارضان شمس است؟ یا   که از جنس و جــَ

رّه
ُ

ــ ــه گویـــد غـ ــابی ذره  یاآخـــر چـ ــز آفتـ  یاجـ

ــره ــون قط ــدت یاچ ــوم آی ــاقیش معل ــدت، ب  بنمای

ی چو دیدی باق
ّ

 اشدانی، نادیده خود میاشیکف

ــره  ــزم قط ل
ُ
ــرِ ق ــن ب یااز بح  ــنهایزی ــاجرا تی  م

را 
َ

  )۱۳(  ز انبار کفِّ گندمی عرضه کننــد انــدر شــ

 دانیش و دانی چون شود، چون بازگردد ز آسیا 

 مُصِر، آن خواجه را بــین منتظــر  یای  رو ترکِ این گو
 

 «صــلا!»:  دیگوی، تعجیل م کندیم   کاره میکاو ن 
 

 «ای خواجه! تو چونی بگو؟ خسته در این پُرفتنــه کــو
 

 و مبــتلا»  وارچاره یب  یادر خاک و خون افتاده 
 

 ها نگه دارید، هین!گفت: «الغیاث ای مسلمین! دل

ــرزنش  ــردم س ــیار ک بِش، بس
َ

ــ ــقان را در ت  مــن عاش
 

 شد ریخته خود خونِ من، تا این نباشد بر شــما 

ــا سـ ـ    نهٔ یب
ّ

ــل ــزا»پُرغ ــتم ناس ــیار گف  وغش بس
 

 در عشق ترکِ کام کــن، تــرکِ حبــوب و دام کــن
 

ر لقب نِه بــر جُفــا 
ّ
 مر سنگ را زر نام کن، شک

 

ــه ــه م  ،ای خواج ــو عاقلان ــاشیت  ب
 

ــون ب  ــریچـ ــاش یخبـ ــورِ اوبـ  ز شـ
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 کشــدیاســت نــاخن م «رشــکِ فخــرِ فقــر»کس که معارض عشق و شمس است؟ چرا که او بر رخ آن

خری و به افتقر) یا(اشاره 
َ
 .به حدیث منسوب به پیامبر: الفقرُ ف

   

خدا برای او چیزی جز عشق نیست   .تفکیک خدا از عشق ناممکن است  ، مولانا  ی نگردر جهان

ینپیامبر و شمس و حسام   توانیدو م  نی. به انیست  و عشق چیزی جز خدا 
ّ

چلپی را هــم افــزود:   الد

متکثر. محصور کردن خدا و عشق در خیال و ساخت تصاویر ذهنیِ ثابت از   یهایکتایی در صورت 

 ، کنــدیهر دَم به شکلی نو جلــوه م ، را که )۱۴( نشان»و بی  رنگی«بچرا که    ، مُحال است  «دوی یگانه»این  

 به قالب آورد و از آن بت ساخت: توانینم

به رأی مولانــا ایــن خیــالی امّا  ، را در بیان آورد و بر آن چیره شود زیچ همهسودای عقل است که 

«حق آن است که آدمی را بسوزد و نیست گردانــد .  )۱۵(  نداآن  فتهٔ یعقل فر  خانهٔ الیخام است که تنها اهالی خ

 به خامیِ خواجــه در غزلــی دیگــر هــم اشــاره شــده .)۳۶، ص ۱۳۳۰مولانــا، ( درَکِ هیچ عقلی نگردد»م و  

د!»:  است . بــین ایــن )۳۲، ص  ۱، ج  ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانــا،  (  «عجب که خواجــه بــه رنگــی کــه طفــل بــود بمانــْ

هم اشاره  مثنویپیوندی هست که این ابیات   (خامی)  «رنگِ طفلی»عقلی و خیالی از خدا و    یِ سازبت

 بدان است:
  

 تأکید شده است: «حکمِ قضا»در این غزل نیز بر  ، همچون غزل پیشین

 )۲(نخست  ۀدر پرد ییهاغزل

 :شودیبا این بیت آغاز م دیوان کبیر  یهایکی دیگر از غزل 

 آن چهــره کــه رشــکِ فخــرِ فقــر اســت

ــد  ــال درنگنجــ ــه خیــ ــت بــ  آن بــ
 

ــراش  ــویش مخ ــت خ ــاخنِ زش ــا ن  ب

 متـــراش خانـــهالیهـــا بـــه خبت 
 

 صورتگرِ نقاشم، هر لحظه بتــی ســازم

 
 هــا را در پــیشِ تــو بگــدازموانگه همه بت 

 )۲۱۹، ص ۳، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  ( 

لویــن  تصــوّرایــن   لعبــت اســت تخیــّ

 چون ز طفلی رَســت جــان شــد در وصــال 

 

ــت اســت  ــس بــدانَت حاج ــو طفلــی پ ــا ت  ت

ــال  ــویر و خیـ ــت و تصـ ــس اسـ ــارغ از حـ  فـ

 )۲۳۴، دفتر سوم، ص م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،   (

ن مــات  مــَ
َ

ــات ــا ز قضاســت م  ام
 

ن عــاش   مــَ
َ

 هم حکمِ قضاست عــاش
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 ــگیخاتمــه نم  (شمس)خواجه به عاشقان و پیشاهنگ این طریق    یهاضیتعر  کــه   ، و مولانــا  رد ی

 «خــر»و    «ســگ»، خواجــه را  شــودیهمواره از جسارت به شــمس و ســاحت عاشــقان خشــماگین م

و شمشــیر بلنــدش خــونِ ناکســان  نوشدیشیرِ عشق خونِ سگان ستیهنده را نم دی گویو م  خواندیم

 :زد ی رینم

 ، ندارد و از ادراک باطن امور عاجز و در دام محسوسات گرفتار است  نیبکه چشم جان  ، خواجه

 :شودیبارها به گام نهادن به میدان عشق دعوت م

 :داندیم ایحیوچرا و فضولی خواجه پایانی ندارد و عاشقان را مست و باما چون

  

خــویش  یهاخواجه چنان معارض و منکر و فضول است که تنها با چشیدن عشق پاسخ پرسش

 :رد یگیپایان م  اشیکارو غلط ابدییرا م
  

ار و دغلو  «گرگِ کهن» تیخواجه در این سه ب
ّ
توصــیف شــده کــه تــن بــه عشــق  «جغد»و  باز»«مک

ارِ مــن»که    دهدیمولانا بشارت مامّا    ، سپارد ینم نَد قانِصِ عیــّ
َ
 یهــامصــراعی کــه غزل  ، «دامِ وی از وی ک

آنجا کــه صــیّاد عشــق   ، بجوییمها  آن  خواجه را در  یِ بُردگتا ادامهٔ روایتِ دل  کشدیدیگر را به خود م

 این معنی را بیان کرده است: مثنوی. در کندیها رها مسرانجام خواجه را از دام 

ــق ــیرِ عش ــقِ شمش ــی لای ــر گردن وَد ه ــْ  نب

 ســر بمگــردان چنــین، پــوز مجنبــان چنــان

 

مِ خون 
َ
 خــوارِ مــن؟خون سگان کی خورَد ضیغ

 چون تو خــری کــی رســد در جــوِ انبــارِ مــن؟ 

 

ــارِ مـــن یاخواجـــه غلـــط کـــرده  در روشِ یـ

 
ــن  ــارِ م ــود در مــن و در ک ــم ش ــم گ ــو ه ــو ت ــد چ  ص

 )۲۶۳-۲۶۲، صص ۴، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،   (

 خواجه به پیش آ یکی، چشــم گشــا انــدکی
 

 گرچه نه بر پــای توســت انــدک و بســیارِ مــن 
 

 ــحی«عاشق چرا مست شد و بگفت که:    ؟»ای
 

ــن»  ارِ م ــّ ــه ز خم ــد؟ خاص ــی هل ــا ک ــاده حی  «ب
 

ــرِ او ــل و مک ــم دغ ــده ه ــی ش ــهٔ گرگ  فتن

 بر ســرِ بــازارِ او گــرگِ کهــن کــی خرنــد؟ 

 ارم را ســزد؟ 
ِ

 همچو تو جغدی کجــا بــاغ
 

ــانِصِ   د ق ــَ ن
َ
ارِ مــن )۱۶( دامِ وی از وی ک ــّ  عی

 هــر طرفــی یوســفی، زنــده بــه بــازارِ مــن 

 بلبل جــان هــم نیافــت راه بــه گلــزارِ مــن 
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 )۳(نخست  ۀدر پرد ییهاغزل

 :شودیاز خواجه آغاز م ییهابیتی با پرسشاین غزل پنج

دم یهــاو نام  هافیوجه پرسشی کلام بر فقدان بینش و ادراک خواجه دلالــت دارد و توص ــ
ّ

 تعــد

«روز : شودیعشق بر آشکارگیِ عشق و معشوق. عشق در این غزل با این عبارات و صفات توصیف م

 ــ،  «گــوهر شــیخی»،  «خوش قد و قامت»،  «یوسف خوبی»،  قیامت» «مملکــت ،  «جــاه و جــلال»،  هٔ نــو»ع«شعش

(که بــا وجــود آن تــیمّم (کــار  «آب روان»، سن و ملاحت»ح«،  «ماه»،  «بخت و سعادت»،  «روضهٔ دولت»،  جان»

 .«عید وصال»و باطل است)   خواجگانه)

رگوش چنان خفته که  
َ
و بــه ایــن دلیــل  نــدیبیرا نم «روز روشن»در غزلی سه بیتی خواجهٔ کور و ک

 :است توصیف شده جان»«کودن و گران
 

ایــن امّا    ، عامل افشای اسرار  ، چون روز رستخیز  ، روز قیامت روز پیداییِ اسرار است و عشق نیز

قدرت ادراک راز عشق و این برکات را ندارد. رازگشاییِ عشق همانند روز قیامــت در نخســتین   «امیر»

مولانــا، (  »منتهــای«ای رستخیزِ ناگهان، وی رحمــتِ بمولانا هم هست:    یهابیت یکی از مشهورترین غزل 

 عاقلانــهٔ»  یِ گر«ملامــتاشــارتی بــه    ، همچون غزل نخست  ، . در این غزل نیز)۴، ص  ۱، ج  ۱۳۳۶-۱۳۴۲

 :شودیم مکرّردر غزلی دیگر  ییجوبیآفتِ ع .«درکش قدحی با من، بگذار ملامت را»: مینیبیخواجه م

ش چــون قلمــی  کشدیم 
َ

ف
َ
 آن شه رقمی، دل به ک

 
 تازه کن اسلام دمی، خواجه رها کن گله را  

 ) ۳۲، ص ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (

 ــگویعشق م   پســتبــه گوشــم پست  دی

 
 تر از صـــیّادی اســـتصـــید بـــودن خـــوش  

 )۲۷، دفتر پنجم، ص م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،  (    

ــه نم  ــیبیای خواج ــت را؟ ین ــن روزِ قیام  ای

 
 این یوسفِ خوبی را؟ این خوش قد و قامت را؟  

 )۵۲-۵۱، ص ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (

ــد ــن آم ک روز روش ــَ ــر ن ــواب و بنگ ــه ز خ  برج

ــنوده آری؟  ــو ناشـ ــد تـ ــارت آیـ ــی اشـ ــا کـ  تـ

ــه  ــد خوش ــه نانیچرفتن ــن خوش ــتهوی  چین نشس

 

ــا  ن هنگــ
َ
ــرک ــد مدل را ز خــــواب بــ ــتن آمــ  رفــ

 «این خواجه کودن آمــد!»:  ـترسم که عشق گوید ک 

 ـ   کــز ثقــل و از گرانــی چــون تـ
ّ

 خــرمن آمــد ل

 )۱۷۸-۱۷۷، صص ۲، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (
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لالت  انِ یپایانوار ب
َ

هاست. در غزلی دیگر دربارهٔ خواجه، شکارگریِ عشــق جلالِ عشق درندهٔ ض

 نشان داده است. «قانصِ عیارِ من»را با ترکیبِ 

 در این غزل نیز سخن از نازداری اوست:  .در غزل نخست، خواجه نازپرورد تنعّم است

 ها و صفاتی که در این غزل به عشق داده شده و از بیت پایانی غزل:از نام  

خدا و سرچشمهٔ عشق است و انکار عشــق   تجسّمپیداست که همه وصف شمس است. شمس  

تعبیــر شــده  «کشتی گرفتن با خــدا»به اوّل سخنی که در غزل   ، از سوی خواجه انکار شمس و خداست

 است.

 )۴(نخست  ۀدر پرد ییهاغزل

مولانا در غزلی دیگر تابیدن جلوهٔ درخشان عشق را به تصویر کشیده و از حیرانیِ عقل در برابر ایــن 

 :است  عظمت سخن گفته

 :کندیاشاره م عقل» یِ گرد جهت«ششدوباره به   ، در بیت بعد 

خوانــدنِ خواجــه و   کــودک .  کنــدیخطاب به عقل در ابیات بعد به خطاب بــه خواجــه تغییــر م

 مکرّرباز    ، سخن رفتها  آن  پیشین از  یهاکه در غزل   نیز،   محصور شدنش در زندانِ پرسش و پاسخ

 :شودیم

ــدش ــیکن ببرنـ ــودک لـ ــرود کـ ــب نـ  مکتـ

ــه ــرون ج ــد ب ــرت، وز بن  عش
ِ

ــدح ــتان ق  بس

 

 کــه بیــرونِ حســابی «خواجــه» یاپنداشــته 

ــوابی ــؤالی و جـ ــدِ سـ ــری بنـ ــا خبـ ــا بـ  تـ

 

 گــر نــاز کنــی خــامی، ور نــاز کشــی رامــی
 

ــابی آن   ــی ی ــت راحدر بارکش ــن و ملاح  س
 

 هــاالحقِ تبریزی! ای مشرقِ تــو جانشمس
 

ــرارت را  ــمس ح ــن ش ــد ای ــو یاب ــابشِ ت  از ت

 

 ســتاز عقلِ دوصد پر، دو سه پر بیش نمانده

 
 وان نیــز بــدان مانــد کــه در زیــرِ نقــابی 

 )۹-۸، ص ۶، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (   

ردِ جهــانِ گشــته و جــز نقــش ندیــده  ای گــِ

 
ــوابی  ــه خ ــه ب ــین دان ک ــیّ و یق ــر روی زن آب  ب
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صــفتی کــه در غزلــی دیگــر تکــرار   ه، دانسته شد  »دیسپشی«طفلی رخواجه در تصویری متناقض  

 ــ(عجب که خواجه به رنگی که طفل بود بماند)  شودیم رفِ مانــده در عــذاب  ر. در اینجا نیز او پی
َ

 خــ
ِ

گــیج

درپــی یپ  یهاتبیین عقلانیِ خدا با طــرح پرســش  یوجواست که در توهّم تضاد مانده و در جست

بــر امــر معنــوی نــامی ثابــت بگذارنــد و آن را در   کوشــندیاست. خواجگانِ مــورد اشــارهٔ مولانــا م

خدای مولانا در ذهن و زبــان و تصــاویر خیــالیِ امّا    ، ارچوب اصطلاحات فلسفی محصور کنندهچ

تعبیری از به دست دادن تصویر و تعریفی ثابــت از امــر  «در بر گنجیدن دلبر». شودیعاقلان زندانی نم

 قدسی است:

فیـــه تـــا خواجـــه نرنجـــد
ُ

 بگـــویم خ

 

 کــــه آن دلبــــر همــــی در بــــر نگنجــــد 

 )٧٨، ص  ٢، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (      
 

مانند کرده اســت. هــدف  ذهنــی» یها«ساختن بتدر این بیت نیز مولانا همین کوشش باطل را به 

طریق عرفانیِ عشق در نهایت زدودن توهّم تضاد نیروها و دعوت به وحدت وجود اســت کــه شــکل 

یمتعالی توحید 
ّ

 .شودیم تلق

ســی نعــرهٔ مســتان:
َ

 آخــر بشــنو هــر نف

 
رِف 

َ
 خ

ِ
 گشــته ببــین در چــه عــذابی!کای گــیج

 
 :شودیاین مضمون در غزلی دیگر تکرار م

 خشم بنشان، سر را دگــر مپیچــان  «خواجه»ای  

 صدرِ عالی، تا تــو در ایــن حــوالی «خواجه»ای  

 

ــابی؟  ــه درنی ــر زانک ــد گ ــرم باش ــه ج ــا را چ  م

ــتهٔ جـــوابی ــؤالی، گـــه خسـ ــه بســـتهٔ سـ  گـ

 )۲۱۱، ص ۶، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (           
 

و نکته آن است کــه مولانــا او را  شودیتکرار م «برنیامدنِ خواجه با عاشقان»در غزلی دیگر مضمون  

 :است خوانده «از یارانِ ما»

ــدایی ــدارِ خـ ــه دلـ ــادم بـ ــه دلشـ  چـ

 بنگـــر یـــارِ مـــا را «خواجـــه»بیـــا ای  

ــازی  ــژ نب ــا ک ــا م ــه ب ــرطی ک ــدان ش  ب

 

ــدایی  ــدار از جــ ــو نگهــ ــدایا تــ  خــ

ــایی  ــارانِ مـ ــحاب و از یـ ــو از اصـ  چـ

ــایی و  ــا برنیـ ــا مـ ــو بـ ــازی تـ ــر بـ  گـ

 )۵۶، ص ۶، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (
 

(علــوم و فنــون  «فرهنــگ»کــه بــر اســب  دهدیقرار م »کریپلی«دغایانِ پو در ادامهٔ غزل او را در جوار 

، زیگرورزِ عشــقجز فیلسوفان عقــل  ، «دغایان»اند.  مات گشته  «شاهانِ بقا»سوارند و در مقابل    ظاهری)
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که بــا طعــن و انکــار در ســلوک عاشــقانه و کــلام   یمحورانکسان دیگری باشند؟ عقل  ممکن است

 پیشین هم تکرار شد.  یهاسخنی که در غزل  ، اندستهینگریبرآمده از فنا و کشف و شهود م
 

و ســخن  دانــدیها مرا پاسخ همهٔ پرســش  )۱۷(  «لقای یار»مولانا  امّا    ، خواجه اهل چون و چراست

 :شمارد یگرفته از مکاشفات باطنی را سخن برتر متئاشراقی و نش

زیــرا ســخنِ  ،سؤال و جواب و قال و قیل مشرقی و مغربــی اســت  یهاکلام عارف کامل داروی خارش 

حاصل آید و همهٔ خارش سؤال و جــواب  صحّتمغزِ مغز است، نه سخن پوستِ پوست. و از مغزِ مغز 

تو شبهت و انکار و تاریکی برود و همهٔ    و شکّ 
ّ
 صحّتبرود از دل و درون آدمی را   هایها و رنجورعل

 .)۵۵، ص ۱۳۶۵مولانا، (دینی و ایمانی حاصل آید 
 

 )۵(نخست  ۀدر پرد ییهاغزل

ممولانا این غزل را با پرسشی که در حلقهٔ عقلا و 
ّ
، کندیآغاز م ابدییان و فلاسفه مجال طرح ممتکل

 ناشناس: یاندهی پرسشی به زعم او ابلهانه و از گو

 «ز ما یا از اوست نیکــی و شــر؟»کسی بگفت:  

 
 هنوز خواجه در این است، ریشِ خواجه نگــر! 

 )٤٣، ص ٣، ج ١٣٤٢-١٣٣٦مولانا،  (       

 کودک ، چنان خواجهٔ خــام داندیکه مولانا پاسخ آن را ساده م  ، این پرسش
ِ

فعــل را ســرگردان طبع

 کرده که با همهٔ مدعیاتش و پس از برآمدنِ زمانی دراز هنوز از پاسخ بدان عاجز مانده است:

د  عجب که خواجه به رنگی که طفــل بــود بمانــْ
 

 که ریشِ خواجه سیه بود و گشــت رنــگِ دگــر 
 

 

تبیت بعد،  
ّ
در منظومــهٔ  «زیــر و زبــر گشــتن»: جدال با سلوک عاشــقانه. دهدیعجز را نشان م  عل

 زبانی و فکری مولانا همانا عاشق شدن است:

 بگویمت که چرا خواجه زیر و بالا گفــت
 

 ست خواجه زیر و زبــربدان سبب که نگشته 
 

 اش عالم را زیر پای کشیده:در طلب خواسته سؤال و جواب»«بسته و خستهٔ خواجهٔ 

دریا در قاموس مولانا رمز عالم جان و نماد خداوند است و اینکه خواجه بــه دریــا گــذر نکــرده 

 :کندیبدین معناست که از معنویت عشق بهره نبرده؛ امّا همچنان ستیزه م

 دغایانی که با جســمِ چــو پیلنــد

ــته و رخ   ــاده گش ــدپی  زرد ماندن
 

ــایی  ــگ و کی ــبِ فرهن ــوارِ اس  س

ــدِ نیز فرز  ــایی بنـ ــاهانِ بقـ  شـ
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 ت و بــه لجــاج و ســتیزه افــزون گشــتبه حجّ 

 طریقِ بحث لجــاج اســت و اعتــراض و دلیــل

 

ــّ   ــان و حج ــرز ج ــیچ خب ــود ه ــش نب  تِ ذوق

 و ذوق و شــهد و شــکر   ست ده ی طریقِ دل همه د 

 

مولانا در این بیت از دو نوع معرفت سخن گفتــه: معرفــت الهــامی و معرفــت خبــری. معرفــت 

 ، خبری تکیه بر عقل و کتاب و مدرسه دارد و معرفت الهامی بر ذوق و اشراق استوار اســت. خواجــه

. در بــرد یخبر است، راه به جایی نمآنجا که از ذوق بی که جهانی راه سپرده تا کسب معرفت کند، از

و   کــاربی فر  ییلقــا«خوش خواجــه    ، شــودیعهد ذهنی آغاز م  «آنِ»که همانند غزل نخست با    ، غزل زیر

 ش شد:فکه نباید در دامش افتاد و دربندِ لا عاری از صفاست»

 لقــا چــه دارد؟آن خواجــهٔ خوش 

ــوالش ــو در ج ــروی ت ــا ن ــان! ت  ه

ــر ــو گی ــان و ب ــخنش کش ــدر س  ان

ــد ــا بلافیــ ــز انبیــ ــد کــ  هرچنــ
 

ــهیآ  ــه دارد؟ اشنــ ــفا چــ  از صــ

ــه دارد  ــا چ ــه ت ــب ک ــتش بطل  رخ

ــه دارد  ــا چـ ــیِ بقـ ــوی مـ ــز بـ  کـ

ــه دارد؟ ــا چـــ ــوهرِ انبیـــ  از گـــ
 

 )٩٣-٩٢، ص ٢، ج ١٣٤٢-١٣٣٦(مولانا، 

 )۱(دوم  ۀدر پرد ییهاغزل

 :است روایت حال خواجهٔ در بلای عشق در غزلی با این مطلع آمده

 

 
این غزل سخنی از معارضهٔ خواجه با عاشقان ندارد و همه شرح درد عشق اوســت. او چنــان در 

 :ندیگریکه آسمان و زمین بر او م کندیاندوه فراق معشوق زاری م

 اش نالان شــدهچرخ و زمین گریان شده، وز ناله

 

 ســتاو سوزان شده گویی که در آتشکده  یهادم 

 

چــرا کــه عشــق عطــری   ، والا در باب عشق این است که بربستن آن به خود محال است  یانکته

خوانــده  «برهنــه»و به همین دلیل مولانا بارها و بارها در آثارش عشق را   کندیاست که خود را افشا م

 که پوشیدنی نیست.

بود که دامن خواجه را گرفت؛ در این غزل نیز از فرود آمدن   الهیدر غزل نخست، عشق قضای  

 ســتپیــدا شده  یایمــاریب  شبمیآن خواجه را از ن

 
 ســتزدهیســر م   شــتنیخویتا روز بر دیوارِ ما ب 

 )۱۹۴، ص  ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (        
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 :رودیتیر عشق از افلاک سخن م

 تــب   ی ا ی مار ی ب 
ِ

 دارد عجب، نی دردِ سر، نی رنــج
 

 ســتچاره ندارد از زمین، کــز آســمانش آمده 
 

یافــت. در آن  تــوانیشــباهتی م  مثنــویاوّل  در دفتــر    «پادشــاه و کنیــزک»میان این غزل و داســتان  

تا از جهیــدنِ رگ پــی بــه   نهدیدست بر رگ کنیزک م  ، که طبیب غیبی است  ، رمایهپداستان، فاضلی  

تکنیزک  دی گویمقصودش برد. طبیب غیبی م
ّ
ت«بلکه زار دل است و  ، جسمانی ندارد  عل

ّ
عاشــق  علــ

تز  
ّ
نیز مــرگ زرگــر  «پادشاه و کنیــزک»در داستان  .)۹، دفتر اول، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،  (  ها جداست»عل

بــرای   ی گرتر و پادشاه است، همانند خواجه. در اینجــا نیــز چــاره برای رسیدن کنیزک به عشق بزرگ

. در این حکایــت شودیاست و دردی که از آسمان نازل شده در زمین مداوا نم  ثمریبهبود خواجه ب

ا  ، گــذارد یدست بر نــبض خواجــه م ، که نماد طبیب حاذق است  ، نیز جالینوس  خواجــه او را بــه امــّ

 :خواندیدل م  نهٔ یمعا

  

«درمان بــلای عاشــقان بیهــوده :  دی گویو ندایی غیبی در پاسخ م  زندیناله م  وارچاره یخواجه زار و ب

خواجه کیست که شهری ز غمش بیدارند و آسمان و زمین در رنج او گریانند؟ آیا رنــج گــرانِ   .است»

که با فرعون و نمــرود   یا؟ خواجهکندیاست که او را سزاوار عشق معنوی و سلوک م  یاخواجه بوته

اد سنجیده م
ّ

؟ همچــون شــودیچگونه لقمهٔ عــرش م  رد بیو انکار به سر م  ی خبریو در ب  شدیو شد

 اندک با ریسمان عشق به عرش رفت.که اندک   ، جوپرست شهوت زلیخای بت
 

 )۲(دوم  ۀدر پرد ییهاغزل

 این غزل شرح همین ماجراست: 

 

 چون دید جالینوس را نبضش گرفــت و گفــت او:
 

 ســت»«دستم بهل، دل را ببین، رنجــم بــرونِ قاعده 
 

 صفراش نی، سوداش نی، قولنج و استسقاش نــی
 

 ســتصــد عربده  یازین واقعه در شهرِ ما هر گوشه 
 

 نی خواب او را نی خورش، از عشق دارد پــرورش 
 

 ســت ن عشق اکنون خواجه را هم دایه و هــم والده ی کا  
 

 «خواجــه کــو؟»رفتم به کوی خواجه و گفــتم کــه:  

 
 «خواجه عاشق و مست است و کو به کو» گفتند:  

 ) ۷۶، ص  ۵، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (
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 ــخیخواجــه برم یوجوخواجه عاشق و آواره شده است و راوی به جســت و از اهــالی کــوی  زد ی

 :شنودیخواجه م

 گفتند: «خواجه عاشق آن باغبان شده اســت
 

ــه باغ  ــو»او را ب ــارِ ج ــر کن ــا ب ــو ی ــا ج  ه
 

. شــودیو چون برف فسردهٔ تو به تو لقمهٔ آفتاب سوزان م  دیپایخواجه چون ماهی به خاکدان نم

 و قیاس»معشوق حقیقی  
ّ

 و بی عد
ّ

 ، . خواجــه«بر هر مسی که برزد زر شد به ارجعــوا»است و    «کیمیای بی حد

 گشته است. وفادارِ قندخو» رِ ینظی«سلطانِ ب، اکنون مستِ دیخراشیرا م «رشک فخرِ فقر»که چهرهٔ  
 

 )۱(سوم  ۀدر پرد ییهاغزل

و در گفتاری موجز با او همدلانه سخن  یابدمیراوی خواجهٔ پریشان را   دیوان کبیردر غزل دیگری از  

 :دی گویم

 ــو فــارغ از راه و ب  کنــدیدر مستی و خرابی سجده بر آب م  واریخواجه ماه  ــاســت.    راهی  ۀخواج

کــه اســت  نرمک پای در سلوک معنوی گذاشته و در عشق سلطان چنــان گشــته  نرم   زیستجبّارِ عشق

 .دیَ زیخود محراب عاشقان شده و چون ماهی در دریای حق م
 

 )۲(سوم  ۀپرددر  ییهاغزل

   ییهاغزل   دیوان کبیردر  
ّ

ت هست که اِسنادشان به کلام انسانی نامتحمــل و غیــرممکن اســت. شــد

که مرزهــای بنــدگی و خداونــدی   رد یگیهیجانات روحی و غلبهٔ عواطف چنان مولانا را در چنگ م

وگو بــا خــدا. یا میدانی بــرای گفــت شودیو غزل یا یکپارچه عرصهٔ سخن خداوند م  شکندمیدرهم  

شدن کردگــار بــر   غالبتجربهٔ فنا و    یهاو بارزترین نمونه  یها مولود تجربهٔ وحی و خاموشاین غزل 

. ابهام این گرددیمستمع دل م و زبانْ  ندینشیحق بر جای منِ تجربی م  ، ها. در این غزل )۱۹(  اندیآدم

مها از آن روست که خواننده را در تشخیص  غزل 
ّ
ها . برخی از این غزل دنافکنیشعر به تردید م  متکل

 دیــوان کبیــردر را اند که درکشان بسیار دشوار است. این نــوع غــزل چنان در رمز و نماد پیچیده شده

 ؟یخــواهی؟ ای خواجه چه م یگرد ی«در کوی که م 

 گـــر بســـته شـــدی از وی، رســـته ز همـــه بنـــدی 

 

ــاهی  ــرِ خرگـ ــن زان دلبـ ــون مـ ــدی چـ ــته شـ  پابسـ

  )۱۸( نی خدمتِ کس خواهی نی خســروی و شــاهی» 

 )۲۹۹-۲۹۸، صص ۵، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (    
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 این غزل از زبان خداست: المثلیف )۲۰( نامید خداوند» یها«غزل  توانیم

 چند گریزی ز ما؟ چند روی جا بــه جــا؟

 

 جانِ تو در دستِ ماست همچو گلــوی عصــا 

 )١٢٧، ص ١، ج ١٣٤٢-١٣٣٦مولانا، (      
 

، دهــدیمعاشــقی و رهــایی  مــژدهٔ و بــه او  دی آیدرمعشق با خواجه به سخن   در غزلی خداوند /

م  نهٔ یقریب  یهاگردشهستی. به دلیل    همهٔ تابیدن بر    وعدهٔ پیامی شگفت با  
ّ
 ، در ســخن مولانــا  مــتکل

دو بیت یا هفت بیــت  توانیمرا از یکدیگر تفکیک کرد. در این غزل   هاندهی گو  توانیم  یسختبهگاه  

 نخست را سخن خداوند / عشق دانست و باقی ابیات را سخن مولانا:

 ) ۱۶۱، ص ۴، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (

عی و   خواجــهٔ خواجه را در خــود گنجانــده اســت.    یهایخواین غزل بسیاری از صفات و  
ّ

مــد

و نــاموس پنهــان و بــا وجــود  یکــاردغل  پردهٔ و در    نمودیم  ازینیبکه در غفلت و مستیِ کبر    ، پرنیاز

ماننــده شــده کــه خــام و درشــت اســت و در  یاغوره در طفلی مانده بود، در این غزل به   یسالکلان

. سرمستی و غفلــت دراز (یادآور گندم به آسیا نرفته در غزل نخست)کارگاه عشق و خاکساری پخته نگشته  

ندایی غیبی / درونی خواجه را به گشــودن چشــم امّا    ، دهدینمخواجه آوای جان را مجال آشکارگی  

یخواجــه معشــوقِ در    شــودیم. کوریِ چشم باطن است کــه ســبب  خواندیمباطن  
ّ

و آثــار و   تجلــ

 ــیبی«ای خواجه نمصفاتش را درنیابد و مولانا با تحیّر بپرسد:  و او را بــه گشــودن  ایــن روز قیامــت را؟» ین

 .ماندینم پاسخیب. و این دعوت )۲۱( چشم گشا اندکی» ،«خواجه به پیش آ یکیباطنی دعوت کند:   دهٔ ید

 )۳(سوم  ۀپرددر  ییهاغزل

. ایــن غــزل حکایــت ابدییمزیر پای گذاشته  شی وجوجستخواجه سرانجام آنچه را که جهان را به 

 در مراتب سلوک عشقی است:  گرفتنشاوجخداوندی و  تحفهٔ خواجه از   یمندبهره 

ــافتی ــا ی  وف
ِ

ــک! گــنج  خواجــه ســلام علی

 الســلامکیعلهم تو سلام علیک، هم تــو  

 

ــافتی  ــده را ی ــو گمش ه کــه ت ــِ ــم ن ــه دل  دل ب

ــافتی ــدا ی ــآن ز خ ــزن، ک ــدایی ب ــلِ خ  طب

 )۲۳۶، ص ۶، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (

 
«گــردون بود و از  «قبضهٔ قضا»پیشین صاحب  یهاغزل و در    هاستدام   برکنندهٔ که    ، «قانِص عیّار»آن  

ــیدن ــواهیم کشـ ــه بخـ ــو را خواجـ ــتِ تـ ــا دسـ  مـ
 

ــدن  ــواهیم بریـ ــاک بخـ ــدت پـ ــک و بـ  وز نیـ
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 ــآیمبه ســروقت خواجــه    ، دوختیم  «تیر بلا»و شکارهایش را با    »گشادیکمین م  . مصــراع چهــارم دی

«عشق مجازی را گذر بــر عشــق تأکیدی بر همین امر است. در غزل نخست، سخن از عشق زمینی بود: 

 و این غزل فرجام کار خواجه است: حق است انتها»

 ؟رومــاهخواجه تــو چــونی بگــو در بــر آن  

 

 ز جا برتر است خواجه کجــا یــافتی؟  کهآن 

 

او حســرتِ  .بــود، بــه اکســیر عشــق زر شــده  رنگ»«زرد و زعفرانکه در غزل نخست    ، رخ خواجه

 را به درد و رنج عشق یافته: همهنیاشده و  خندیده» هٔ ی «گررضوان شده، 

 گهــر بــرزدی
ِ

 چــون زر شــده گــنج
ِ

 ای رخ

 ای دلِ گریان کنون بــر همــه عــالم بخنــد

 

ــافتی  ــا ی ــاز قب ــون، ب ــان کن ــنِ گری  وی ت

ــافتی ــرا ی ــارِ م ــن، ی ــد ازی ــی بع ــارِ من  ی

 

بــه  هادعوت . آورد یمبه یاد   «در حدیث دیگران»تصویرهایی که مولانای پیش از دیدار با شمس را  

عشق برآورده شده؛ پس خواجه دیگــر   معرکهٔ راوی در باب برکات    یهاوعدهعشق به انجام رسیده و  

 است: «خویش»نه بیگانه که  

 خواجه تویی خویشِ من، پیشِ من آ، پیشِ مــن
 

 تا که بگــویم تــو را مــن کــه کــه را یــافتی 
 

لبانِ شکرینِ معشوق بر لبان خواجه رســیده و او را بــه   .زندیمفلک از بهر خواجه کوس و دهل  

 
ّ
 ، کامان را دریابــد. خواجــهخشکیده دیبایمکرده و او اکنون  گفتارخوش  الهیصال به دریای سبب ات

و ســرگردانی  ییگوهودهیبخراشید و در عشق را می  چهرهٔ که منکر عشق بود و با ناخنِ زشتِ خویش  

ا»در این غزل    ، مانده بود
ّ

ن آن است که خواجــه بــه حــرم خطاب شده و این هر دو متضمّ  «ساقی و سق

 سلسبیل»عشق راه یافته و  
ِ

زبان باطن اســت.   ندهٔ یگشاشده است. عشق معنوی    «ساقیِ رطلِ ثقیل از قدح

که گویی در مقــام پیــرِ ــ  درآمدن به دریای معانی باید با رازپوشی قرین باشد؛ چنین است که راوی  

 :خواندیمو خاموشی  یپوشپردهاو را به  ــ دی گویمخواجه سخن 

 خواجه بِجِه از جهان، قفــل بِنــه بــر دهــان
 

ــد،   ــافتی گشــاقفلپنجــه گشــا چــون کلی  ی
 

 تفسیر خواجه

 معنای قاموسیِ خواجه

 در چند معنا به کار رفته است: ، در شعر و نثر فارسی  ، «خواجه»  کلمهٔ 
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 ، دولتمند، وزیر.منصبصاحببه معنی آقا، سرور،    ، خطابی عام  .۱
 در تقابل با کلمات غلام و بنده و شاگرد و نوکر. ، خواجه .۲
صشخصی معیّن که در بافت متنی  .۳

ّ
 برای خواننده آشنا یا ناآشناست. مشخ

صمردِ خنثی و  .۴
َ

جه)جنسی  هٔ قوّ یبو   شدهیخ
ُ

 .(خ
 

 خواجه در روزگار مولانا

خواجه در قشربندی اجتماعی روزگار مولانا و در تواریخ و مکاتبــات آن عصــر در همــان ســه   کلمهٔ 

بارها در دو معنای نخست به کار رفتــه   یبیبابن  هٔ یالعلائالاوامر  معنی نخست آمده است. در کتاب  

 ،بــیبیابن(  آشــامش داراد»«مخالفان و منازعان دولت خواجهٔ خداوند جهان را اسیر قهر و بطش هیبت جاناست:  

ین«خداوند خواجهٔ جهان فخر  ؛)۲۷۴، ص  م  ۱۹۵۶
ّ

 »...الملک خوارزمی اگرچه حکم وزارت داشــتعلی شرف  الد

نظامی به کــار بــرده   در حقّ   ، در معنیِ نخست  ، را   «خواجه»در یک موضع نیز    ؛)۳۸۲-۳۸۱(همان، ص  

نیــز   ســلجوق در آنــاطولیتــاریخ آل. در  )۷۰(همان، ص    »یاالکلام خواجهٔ امام نظامی گنجه«مبدع است:  

«بعد از آن ترکان در پی خواجه یونس خــال ســلطان افتادنــد، وی را نیــز گرفتنــد همان دو معنی نخست را دارد:  

ین«از آنجا با خواجه ناصر ؛)۱۰۵، ص ۱۳۷۷، سلجوق در آناطولیتاریخ آل(  کشتند»
ّ

ینمستوفی با نظام الد
ّ

امیــر  الد

بوس ســلطان مســعود کــرد خواجــهٔ کسی که از بزرگان روم آمــذ دســتاوّل  «  ؛)۱۰۹(همان، ص    داذ به قونیه آمدند»

ینخواجه ناصر  پرورنی نیکوسیرت و د
ّ

ســه بــار   سپهسالار   رسالهٔ در    .)۱۱۹(همان، ص    بن یولق ارسلان بود»  الد

 ــ  «در خواب خواجهٔ کائنات را  آمده:    «خواجهٔ کائنات»در ترکیب    صرسول بدل از حضرت  
ّ
هی  صل

ّ
علیــه و   اللــ

 
ّ
هم باز به همان معانی به کــار   نیالعارف مناقبدر    .)۱۶۹و    ۱۲۱نیز ص    ؛۹۸(ٔسپهسالار، ص    دیدند»  ــ  مسل

ین«مولانا جلالرفته است:  
ّ

یندختر خواجــه شــرف الد
ّ

-١٩٧٦ افلاکــی،( لالای ســمرقندی را بــه نکــاح آورد» الد

 یا«در آن جماعت خواجه  ؛)۴۱۵،  ۲۲۰، ص  ۱(همان، ج    «حکیم الهی، خواجه سنایی»  ؛)۲۶، ص  ۱، ج  م  ١٩٨٠

ینبود معتبر، شرف
ّ

از شــهر تبریــز در خــانِ   )۲۲(  متمــوّلِ نیازمنــد  یا«خواجــه  ؛)۹۱، ص  ۱(همان، ج    هندی نام»  الد

مگر روزی از خواجگان شهر قونیه استفسار کرده است که درین شهر شــما از مشــایخ و   .شکرفروشان نزول کرده بود

 ــد ان یدر این حکایت، مولانــا دلیــل ز   . ) ۹۵، ص  ۱(همان، ج    علماء کیانند؟»  خواجــهٔ تبریــزی را بیــان    ی دگ ی

 ــی م   ی ا و نکبت تو آن بود که روزی در فرنگستان مغرب در محلــه   ی برکت ی و ب   ی انمند ی «سبب ز : کند ی م  و درویشــی    ی رفت

در هنگام گذر بر سر وی خدو انداختی و از او نفرت نمودی؛ دل مبــارک   . فرنگ از اولیای کبار بر سر چارسویی خفته بود 

 . ) ۲۳(   ) ۹۸، ص  ۱(همان، ج    آن عزیز از تو رنجید و از آن سبب تو را چندین وقایع و خسارت پیش آمد» 
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«از آمــده کــه  نیالعارف مناقبمنکر جماعت صوفیان در از اعیان شهر و  دیگر    یاخواجهحکایت  

عــارف  ی[...] و حضرت چلب  گفتیو فشارات م   دی خندیم   حدیان معارضه کردی، بسر غفلت ناسزا گفتی و با محبّ 

گرم شده بود [...] حضرت چلبی چون به چشم خشم بدان شخص پــرنقص نگــاهی بکــرد،  تیغادر حالت سماع به

ر کردن گرفت [...] ف
ُ

رخ
ُ

(همــان،  جان تسلیم کرد» الحالیهمان ساعت آهی کرده فروافتاد و حال بر وی بگشت و خ

این واقعه پس از مرگ مولانا رخ داده و سخنی از عاشقی خواجه در میان امّا    ، )۸۶۷-۸۶۶، صص  ۲ج  

 نیست.

 خواجه در زبان مولانا

مولانــا، ( «خواجه را رسد که غلام را نــام نهــد»: است معنایی آمده محدودهٔ خواجه در آثار مولانا در همان 

«بادِ جــاه در یک فقره نیز  ؛)۶۳(همان، ص  »[حضرت رسول] «سیّد ممالک و خواجهٔ مسالک ؛)۳۵، ص  ۱۳۶۵

مولانــا، ( «خــواجگی و ریاســت»؛ همچنین )۱۲۳(همان، ص را کنار هم نشانده   امیری و خواجگی و منصب»

 ؛)۱۳۱(همــان، ص  اح»نوّ  یخواجه عل«، )۱۲۲، ص ۱۳۷۱مولانا، ( «خواجهٔ اجل، زاهد عابد»  ؛)۱۰۳، ص  ۱۳۳۰

خواجــه را   یا«بنــده  ؛)۱۷۱(همــان، ص    ی دامت برکته»ک«خواجه ز  ؛)۱۴۰(همان، ص    «خواجه ابوبکر و مادرش»

 .)۱۳۱، ص ۱۳۳۰مولانا،  ( «غلام گفت ای خواجه» ؛)۱۷۵(همان، ص  گفت»

 هم در سه معنی نخست آمده است: دیوان کبیرو  )۲۴( مثنویدر 

 الف) به معنی آقا و سرور:

 با لب او چه خوش بُوَد گفت و شــنید و مــاجرا 

 

 «خواجــه انــدرآ» خاصه که در گشاید و گوید:   

 ) ۳۵، ص  ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶(مولانا،        

 

ــده ــه  امآم ــهک ــنمی  یابوس ــودهاز ص  یارب

 

 بازبده به خوشدلی خواجــه کــه واســتانمت 

 )۱۹۴، ص ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (   

 
 ساربانا اشتران بــین ســر بــه ســر قطــار مســت

 

 میر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست 

 )۲۲۹، ص ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (

 ب) در تقابل با غلام:

 چو سگ همیشه مقــام او میــان کــو دارد 

 

ــه   ــه او را دو خواج ــور ک ــلامِ ک  ــبایم غ  دی

 )۲۳۱، ص ۲، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (

صج) شخصی معیّن که در بافت متنی 
ّ

 برای خواننده ناآشناست.  مشخ
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از او آمــده ســخن دیــوان کبیــر  با آن خصایصی کــه در    یاخواجهاز    مقالات شمسدر آثار مولانا و  

 ــمانع از آن است کــه  دیوان کبیر    یهاغزل . پیوند معناییِ این گروه  رودینم جداگانــه  ییهاتیشخص

ماننــد جُســتنِ  «خواجــه»شخصیتی تاریخی بــرای    یوجوجستبرای این خواجه فرض کنیم و شاید  

 باشد: مثنویمصداق این ابیات  

ــاه از  ــی ناگــ ــهخربطــ  یاخرخانــ
 

ــون   ــرون آورد چـ ــر بـ ــهسـ  یاطعّانـ
 

 )۲۴۱، دفتر سوم، ص م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، (             

 ــکه منکران بوطیقای مولانا و    ، گودهیچیپقاصرفهم    ندر شماتتِ بداندیشا او از   ســادهٔ بیــانِ    وهٔ یش

 ــابن: سوداییانِ قلمِ غــامض  اندبودهات  الهی یناز وابســتگان بــه مکتــب صــدر  احتمالبــهو    یعرب
ّ

 الد

ه ز آنــان عیــان کــرد:    دربــارهٔ را    اشیداورقصار    یجماعتی که مولانا با طنز  ، قونوی ی بــِ
ّ

«فتوحــات زکــ

 
ّ
 .)۴۷۰، ص ۱ ، جم ۱۹۸۰-۱۹۷۶افلاکی، ( !»ستیفتوحات مک

 نمادین خواجهٔ 

 در جماعت فاضلان

مکه هم    ، عصر مولانا  خواجهٔ   نیترسرشناس  گمانیب
ّ
 ــ  متکل اســت و هــم  یو فیلسوفِ عقلانــی بزرگ

ینخواجه نصیر ، از نام او بدل شده یاپاره به   «خواجــه»لقب  
ّ

ا  ، اســت ق) ۶۷۲–۵۹۷(طوسی  الد نــه امــّ

ینو نــه مآخــذ تــاریخی از زنــدگی نصــیر  دهنــدیماو  اشــاره بــه  از    یانــهیقر  هــاغزل متن  
ّ

چنــین  الد

ین؛ همچنین نصیراندکرده  گزارشرا  یایدگرگون 
ّ

 شمار آورد.به توان از منکران صوفیان را نمی  الد

ینقطبکه    است  افلاکی گزارش کرده
ّ

 ، و پزشــک نامــدار  دانیاضی ر  ، ق)  ۷۱۰–۶۳۴(شیرازی    الد

ینجلال  «راه شما چیست؟»است:  ه رفته و از او پرسیده  برای دیدار با مولانا به قونیّ 
ّ

«راه پاسخ گفته:    الد

ینقطب .ما مردن و نقدِ خود را به آسمان بردن. تا نمیری نرسی»
ّ

و شــنیده:  چــه کــنم؟» ،دریغا ،«آه باز گفته: الد

ینقطب. پاسخ  )۱۷۶، ص  ۱  ج  ،م  ۱۹۸۰-۱۹۷۶افلاکی،  (  همین که چه کنم»«
ّ

حکایــت از مغلــوبیِ او   الــد

 در برابر عشق. شدهزبوندارد: عقلِ  

، فیلسوفی معتقــد بــه اصــالت و خطاناپــذیریِ عقــل و کندیمشمس از حکیم شهاب هریوه یاد  

شــمس ( کنــدینمرا فهم  «گریه و خندهٔ جمادات»که به سخن شمس    ، منکر انبیا، از اربابان عقلِ فلسفی

ینقطب.  )۱۱۸و    ۸۲ل، ص  دفتر اوّ   ،۱۳۶۹  تبریزی،
ّ

یــادآورِ   دســت  آناز    یورزانعقلو شهاب هریوه و    الد

 .ندیاو یردا ری ز  و  اتیغزل  »«آن خواجهٔ 
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 ــ  هیقون   یایمعاصران مولانا در جغراف  انیاز م  ــیرا نم  یکس  زه یکــه آشــکارا بــا مولانــا ســت  میشناس

 ــ .با او از درِ انکار درآمده باشد  رومندانهین  ای  دهی ورز  ــ یتنهــا از فقرات ولد نقــل از ســلطان یکــه افلاک

   خیکه ش  میابییدرم  کندیم
ّ

«حضــرت ولــد حال منکر مولانا بوده اســت:    یدر ابتدا   یقونو  نی صدرالد

یننقل فرمود که خدمت شیخ صدر
ّ

، ص ۱، ج م ۱۹۸۰-۱۹۷۶افلاکــی، ( »مولانا انکار عظــیم بــود ل در حقّ را اوّ  الد

ینپیداست که تیرگی روابط صــدر ل»«اوّ از قید    .)۳۰۵
ّ

چنانکــه حکایــات  ، بــا مولانــا کوتــاه بــوده الد

دم
ّ

ینی از ارادت صدرتعد
ّ

ارادتی  ، آن را کنار بزنیم زیآماغراقکه اگر قشرِ  است  به مولانا نقل شده    الد

 ــدوجانبه و مخلصــانه   ین در   ینمــازشی؛ پ۳۹۳-۳۹۲، ص  ۱  ، جم  ۱۹۸۰-۱۹۷۶افلاکــی،  (  مینیبیم
ّ

صــدرالد

. ســخن جــامی )۲۰۴-۲۰۳ص  ،۱۳۹۱ ،؛سپهسالار۴۶۴-۴۶۳، ص  ۱۳۷۳جامی،  حضور و به خواستِ مولانا:  

ین«میان وی و مولانا جلالدر این باب منصفانه است:  
ّ

تاختصاص و  الد  و صــحبت بســیار بــوده اســت» محبــّ

ینت مولانــا، صــدربه وصیّ   ، . سرانجام نیز)۵۶۶ص    ،۱۳۷۳  ،یم جا(
ّ

 گــزارد یمنمــاز    اشجنــازه بــر    الد

 .)۲۳۹، ص ۱۳۹۱، ؛ سپهسالا۵۹۳، ص ۲ج  ،م  ۱۹۸۰-۱۹۷۶افلاکی، (
 

 «خواجه»دیدار با 

 ــاز ا  یصــفات  ، یانکارناشــدن  یبــا شــکوه  ، هــاخواجهٔ غزل  (پیــرِ ر، خــام  «منکــر، متکبــّ دســت دارد:    نی

 نیب، کوتهفعل)کودک
ّ

جــان، کــور، کژبــاز م، ملامتگــر، کــودن، گران، متــوهّ خبــری، استهزاکننده، بگرزهیعی، ست، مد

کیست و چیست کــه همچــون ژانــوس   «خواجه»خوانده است.    «از یارانِ ما»همچنین او را    ؛»)گرلهی(ح

و  شــودیم؟ یاری کــه گــاه بــار بارهلاکت یایزشتاست و نیم دیگرش  بخشاتیحنیمی از رُخش 

رهزن. چه کس یا چه چیز در آثار مولانا دو چهره با این صفات دارد و مولانــا آن را یکســره در برابــر 

مدر یک رباعی  توانیم؟ پاسخ را گذارد یمعشق  
ّ
 یافت: الصدورمسل

 خورشید که باشد که به روی تــو رســد؟

 عقلی کــه کنــد خــواجگی شــهرِ وجــود

 

ــه کــوی تــو رســد  ــادِ سبکســر کــه ب ــا ب  ی

ــو رســد ــه شــود چــون ســرِ کــوی ت  دیوان

 )۹۷، ص ۸، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (
 

یادآور مصراع آغازینِ غــزل نخســت اســت:   ، تاباندیمنمادین    خواجهٔ که نور بر رخ    ، این رباعی

که  ، «عقل» / «آن خواجه» / «خواجهٔ شهر وجود». در اینجا نیز ست پا»در گل فرو رفته ،«آن خواجه را در کوی ما

گشــته /   «دیوانــه»  ، رســیده  (منزلگاه عشــق)  «کوی تو»/    «کوی ما»چون به    ، مستِ باد غرور خویش است

 :است خوانده «خواجه»را  «عقل». در بیتی دیگر «پایش به گل فروشده»
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 دل آنِ توســت خانــهٔ مــاهِ تمــام درســت! 

 

 بود بنده و دربانِ توســت «خواجه»که او   «عقل» 

 )۷۸، ص ۵، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا،  (           

 عقل در نظر مولانا دارای دو پایگاه است:

 را وزیــرِ خــود مگیــر  «عقلِ جــزوی»
 

ــل»  ــلِ ک ــر «عق ــلطان وزی ــاز ای س  را س
 

 ) ۳۵۲، دفتر چهارم، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،  (          
ربین)  «عقل جزوی»در تفکیک    ، در یکی از مکتوباتش

ُ
ربین)  «عقــل کلــی»بــا    (چشم آخــ  ، (چشــم آخــِ

 ،«عقل چیزی دیگر است که تا این عقل و زیرکی را نَهِلی، آن عقل روی ننماید، تــا بــدین ابلــه نشــوی:  است  آورده

 «قنــدیل عــالم مِهــین و نــور است: را چنین ستوده «عقل کلی». )۲۵(  )۲۲۶، ص  ۱۳۷۱مولانا،  (  بدان ابله باشی»

آورده:  هــانام و بــه ایــن  )۱۱۵، ص ۱۳۶۵مولانــا، (  العــالمین»  عادل حضرت ربُّ   فهٔ یطورِ سینین و امیرِ داد و خل

 »غباریعقلِ ب«،  )۴۶۰، دفتر دوم، ص  م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،  (  »عقل احمد«،  )۱۰۶، ص  همان(  »یجهان«عقل آن

(همان، دفتر ششم، ص   »عقل شریف«،  )۴۲۱(همان، دفتر ششم، ص    »عقل رسول «،  )۱۸۶(همان، دفتر سوم، ص  

 شــاه خــرد»«،  )۹۵(همــان، دفتــر پــنجم، ص    »عقــل کامــل«،  )۵۰۷(همان، دفتر ششم، ص    »عقل عقل«،  )۳۳۸

، دفتــر م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانــا، ( «کلِ عــالم صــورتِ عقــلِ کــل اســت»و فرموده:    )۴۰۸(همان، دفتر ششم، ص  

 »«عقل اهریمنــیآورد:  را پیش چشم می  «خواجه»صورتِ    «عقل جزوی». تصاویرش از  )۴۷۱چهارم، ص  

(همان، دفتــر چهــارم،  »سستیعقل پا«، )۲۰۸(همان، دفتر سوم، ص   »عقل بحثی«،  )۱۲۱(همان، دفتر اول، ص  

(همان، دفتر چهارم،  »عقل تباه«، )۳۴۸(همان، دفتر دوم، ص   »عقل پست«  ،)۲۶(  )۲۷۷دفتر ششم، ص    ؛۲۸۸ص  

عقل «، )۴۷۵(همان، دفتر چهارم،  »عقل کودک«،  )۱۱۳(همان، دفتر پنجم،    »نیبعقل کاذبِ معکوس «،  )۴۷۹ص  

لسَف»
َ

 ، )۳۱(دفتر پنجم، ص  «عقلِ جزوی عقل را بدنام کرد»گفته بود:  مثنویدر  .)۳۸۱(همان، دفتر ششم،   مُف

 عقلی در مصاف با عشق:

 

 )۱۲۱، دفتر اول، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، (           

س  یجوارهمکه در  ، «عقلِ پیر»
ْ

 مانده است: ، «به رنگِ طفلی»با نف

 

 ) ۴۸، دفتر پنجم، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، (           

وَد  «عقلِ جزوی»  عشق را منکــر بــُ
 

ــِ   ــاحب س ــه ص ــد ک ــه بنمای وَد رگرچ ــُ  ب
 

 پیرِ عقلت کــودکی خــو کــرده اســت
 

ــت  ــرده اس ــدر پ س کان
ْ

ــ ــوارِ نف  از ج
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س» ٢، در غزلی تمثیلی
ْ

-۷، ص ۳، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، ( »شهیپدغل یابچهیی«روستارا در قامت  «نف

مولانا، ( «دستورِ مغلوبِ هوا و رهزنِ راهِ خدا». مولانا این عقل را دی آیدرم چهره مجسّم کرده که به هزار    )۹

و متــرادف بــا  «وزیــر»در معنــای  «دســتور» کلمــهٔ خوانده اســت.  )۳۵۱، دفتر چهارم، ص  م  ۱۹۲۵-۱۹۳۳

س مؤمن اگرچنــد :  است  گفته  ، کرد یمکه تعالیم پدر را تبیین و تدریس    ، ولدسلطاناست.    «خواجه»
ْ

«نف

س است؛ چون به فرمان عقل است
ْ

س نگویند، عقل گویند [...] هر عقلی که به حــق مشــغول نیســت بــه   ،نف
ْ

آن را نف

لــیکن چــون ســوی او روی، آبــی  ،ماندیکه سراب از دور به آب م   همچنان  ،لیکن در حقیقت عقل نیست  ،عقل ماند

 زیانگوهمکه این نیروی    دهدیم. مولانا هشدار  )۲۸۲و    ۴۱، ص  ۱۳۶۷ولد،  سلطان(  نیابی و تشنه بازگردی»

در همــین موضــع از  .)۴۱۴، دفتر چهــارم، ص  م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،  (نباید گفت    «عقل»را    بافشهوت و  

 :است نامیده «عقل»موسی در پاسخ به فرعون خود را   ، مثنوی

 

 )۴۱۴، دفتر چهارم، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، (       
س  دی گویمدر عهد داوود نبی    خواهیروزمولانا در حکایت مسکینِ  

ْ
 ، اگر بر عقل غلبه کنــد  ، نف

 را به کار برده است: «خواجه»  کلمهٔ او را خواهد کشت. در این حکایت به جای عقل 

 )۱۴۲، دفتر سوم، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا،  (         

سی است که بر جای عقل نشسته و خود را به جای او آراسته، عقل جــزوی   «خواجه»پس  
ْ

نماد نف

 خوانــده  زاده»«خواجــهعقــل را    ، پست. در ادامه  سستِ یپااهریمنیِ    آلودهٔ یا عقل فسلفی است، عقلِ  

 :است

 «مادام که رعایای تن مطیع او باشند همه کارها را به اصلاح باشد»را امیری دانسته که    «عقل جزوی»مولانا  

 
2. allegorical 

ــتی ــقِ نیسـ ــر طریـ ــی بـ  رفـــت موسـ

 گفت: «من عقلــم، رســولِ ذوالجــلال 
 

 «بگــو تــو کیســتی؟»گفت فرعــونش:   

همحجـــت
ّ
 ، امـــانم از ضـــلال»الل

 

ش جهان را زنــده کــن
ُ
سِ خود را ک

ْ
 نف

ــدع  ــین! یم ــت، ه سِ توس
ْ

ــ ــاو نف  گ
 

ــه را   ــتکشتهخواج ــن س ــده ک  او را بن

 و مِهــین ســتکردهخویشتن را خواجه 
 

 عقل اسیرست و همی خواهد ز حــق 

 ــروزیِ    یب
ِ

ــت رنج ــوفِ چیس  او موق

ــه  ــده  یْ زادهخواج ــل مان ــوا یبعق  ن
 

 و نعمــت بــر طبــق  رنجیب  یایروز 

 ســتیبدآنک بکشد گاو را کاصل   

سِ خونی خواجه گشــت و پیشــوا  
ْ

 نف
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آســتانه   یســو  آناســت و او را بــه    «یــار»این امیر تنها تا آستانه دستگیر و  امّا    ، )۵۳، ص  ۱۳۳۰مولانا،  (

 تصــرّف«عقــل را دیگــر اینجــا : »شــودی«گِل فروم راه نیست و پایش به   (جایی که مولانا «کوی تو / ما» خوانده)

. تکرار سخن شمس )۱۴۲نیز: ص  ؛۱۹۷، ص  همان(  نماند. تا کنار دریا رسید بایستد، چندانک ایستادن نماند.»

. آنجا عقل حجاب است و دل حجاب و ســر برد یاندرون خانه ره نمامّا    ،برد ی«عقل تا درگاه ره م با کلماتی دیگر:  

«گه بستهٔ سؤال که    ، برآشفته و برافروخته  خواجهٔ .  )۳۰۷نیز ص    ؛۱۸۰(شمس تبریزی، دفتر اول، ص    حجاب»

ا    ، «به چارپا و دو پا گِردِ عالم گشــته»و  است    و گه خستهٔ جواب» و نــاتوان از درک حقیقــت   »ابــدیی«درنمامــّ

 :)۲۷(  همین عقل است ، مانده

 است و بیــرون راه نیســت» عقل گوید:       
ّ

 «شش جهت حد

 
 ام مــن بارهــا»«راه هســت و رفتــهعشق گویــد:   

 )۸۶، ص ۱، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، (             

 عقلِ فلسفی است:

ــت  فلســفی خــود را از اندیشــه بکش
 

 کاو راست سوی گنج پشت  «بدو!»گو:   
 

 ) ۴۰۶، دفتر ششم، ص م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، (        

جهد خود را کی رها کند؟ و اگر جهد خود را رهــا امّا  ،را بجهد ادراک نکند زیچ«هرچند که آنعقلی است که  

باشد از فکر و جهد و اجتهــاد نمــودن در  قراریآن عقل نباشد. عقل آن است که همواره شب و روز مضطرب و ب  ،کند

م«محتاج است به تعلیم و عقل کل چرا که این عقل   ، )۳۶، ص  ۱۳۳۰مولانا،  (  ادراک باری»
ّ
اســت و اولیــا و  معل

 
ّ

 و پیاده است. زرد رخکه خواجه در جنب آنان  )۱۴۳-۱۴۲، ص همان( اند»انبیا عقل کل
 

 )۱۴۴، دفتر سوم، ص  م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، (
 مقــالاتشمس بوده و بارها در    یهاآموزه   نیتریاصلعشق از    پنجهٔ مقهوریِ این عقل در مقابل  

 -۱۳۹،  ۱۱۵،  ۱۱۴  -۱۱۳،  ۴۹  -۴۸،  ۳۸،  ۲۲(شمس تبریزی، دفتــر دوم، ص  از این مضمون سخن رفته است  

۱۴۰  ،۱۵۵(. 

است که در طریقی مغایرِ عشق گــام  «عقل جزوی»نه انسانی معیّن و تاریخی، بلکه   «خواجه»پس  

ل کــردن ایــن عقــل و دارنــدگانش  زندیم
ّ
در قامــت  ، ورزانیعنــی فیلســوفان و عقــل  ، و مولانا با ممث

 نمادین برکشیده است.  یامرتبهاو را به  «خواجه»

 یریگجهینت

ر نامیســّ  ، به دلیــل فقــدان شــواهد تــاریخی ، «خواجــه»ستن مصداقی تاریخی با هویتی معیّن برای ج

 بنـــدِ معقـــولات آمـــد فلســـفی
 

 

 آمــد صــفی  عقل  عقلِ شهسوارِ   
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تی کــه مولانــا حکایــت او را مولانا بوده باشد، چه شخصیّ   عصرهمچه انسانی    ، «خواجه»است. این  

 به سه مرحله تفکیک کرد: توانیمهرگونه احتمالی از این قبیل، زندگی او را  چه ، شنیده بوده

 متکبّ   خواجهٔ   .۱
ِ

شهودی است و مدام   شهٔ ی اند، منکر حیات عاشقانه و  زندیمدمِ خدایی    :رلجوج

 .نکوهدیمعاشقان را به طعنه و استهزا  

 ــو او    کشــدیمسرانجام دامن خواجه را بــه چنــگ    الهیعاشق: قضای    خواجهٔ   .۲ دلبــری   فتهٔ یش

 کوبــدیمو سر بر دیوار  کندیمو زاری  زندیم هانعره که   افتدیمو به چنان حالی    شودیم  کارنیریش

دهد و فرجــام کــار خــویش را پــیش . مردمان را از انکار عاشقان پرهیز میافتدیمو به حال احتضار 

 خواهد کشید. که او را بر داندیم. مولانا این حالات خواجه را نردبانی  آورَد یمچشم آنان  

، در این مرحلــه او کرد یمتصویر  فرورفته گلکه خواجه را فرعونی در   ، عارف: مولانا  خواجهٔ   .۳

س معنا راه یافتــه   الهیکه مقیم حرم عشق    کندیمخطاب    قدم»«خواجهٔ صاحبرا  
ّ

شده و به حریم مقد

ی شدهعشق  لقمهٔ که  ، است. خواجه
ّ
کــه مولانــا او را از افشــای  کنــدیم، چنان در مدارج سلوک ترق

 .دارد یمبرحذر  الهیاسرار  

، درافتادن در (دانشــمندی) یمحورعقل مرحلهٔ فشرده کرد:  این گونه توانیمرا   گانهسهاین مراحل  

زمینی که تدارک عشق آسمانی است، برکشیده شــدن بــه عشــقی آســمانی / معنــوی   رِ یپذزوال  قعش

ینجلالیادآور زندگانی    . اینمندی)(بینش
ّ

 ، : دانشمندیاست  بلخی پیش و پس از دیدار با شمس  الد

و ســپس خــدا را همچــون   شــودیمپیری شگفت و عصیانگر    فتهٔ یش  اشهیحاشدر    ، با انبوه شاگردان

 .ابدییدرمعشق  

لِ عقل    ، مولانا
ّ
روایتــی تمثیلــی از   ، پُرباد بروت   یاخواجهدر کسوت    مداران / فیلسوفان)(عقلبا تمث

مولانــا بــرای تبیــین  هٔ یدســتماانکار و سرگرانیِ او تا عاشقی و رهایی ساخته اســت. داســتان خواجــه 

شاهدیم که عشــقِ   هاغزل عقلانی و سلوک عشقی است. در این    شهٔ ی اندو رأی او در باب    ینیبجهان

مقصد نهایی نیست. حکایــت خواجــه   ، اگرچه ارجمند و رهاننده از آفتِ خودپرستی است  ، انسانی

 مولاناست. ینیبجهان دهٔ یچک  دیوان کبیردر 

 هانوشتپی

 .۱۳۲۲،  ۱۱۱۱، ص ۲و ج   ۲۵۳،  ۱۹۸،  ۱۶۵، ص ۱، ج ۱۳۸۸مولانا،   )١(
و تصحیح انتقادی این متن بــزرگ ســرگرمم و ایــن مقالــه   ریکب  وانی دهای کهن  هاست به فراهم آوردن نسخهسال )٢(

 یافتهٔ آن کتاب است.یکی از تعلیقات گسترش 
 پیرایه از شــعر مولانــا دانســته اســتای سراسر ساده و بیاین غزل را نمونه شمس وانی داش از نیکلسون در گزیده )٣(
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)Rūmī, 1898, p. 41(. 
نبَک چند معنی دارد: نوعی پوشش )٤(

ُ
نفیــر اســب در   ؛دفِ کوچک که چنبــرش رویــین باشــد  ؛درشت درویشان  خ

نبَک» اندک  ؛هنگام نوشیدن آب
ُ

نبَک  نام دهی از بدخشان. کلمهٔ «خ
ُ
ک)اندک به ت مبــَ

ُ
ک تبــدیل شــده و دُ   (ت نبــَ

نبَک زدن
ُ

 ــ  است. خ ن معنــی همچنــی  ؛واختن و تنبــک زدن و شــادمانی کــردنیعنی دست به هم کوفتن و دف ن

 .)۷۷۲، ص ۲، ج ۱۳۴۲، تبریزی؛ ۱۶۹، ص ۲، ج فیضی سرهندی نک( تمسخر و استهزا کردن دارد 
سکتاب  )٥(

ّ
 .۵۰، سفر پیدایش، ص (عهد قدیم: تورات) مقد

هایش ایــن ترین نمونــهباور به «مار شدن مور و اژدها شدن مار» در شعر فارسی قدمتی کهن دارد و یکی از کهن )٦(

ند، مار شدند / برآور 
َ

مــار / مکــن از سرِ مورانِ مارگشــته دقطعه از مسعودی رازی است: «مخالفان تو موران بُد

. مولانا بسیاریِ مــدح را )۳۶، ص رادویانی(ر روزگار یابد مار» ادرنگ ازین بیش و روزگار مَبَر / که اژدها شود 

د»  داند: «از وفورِ مدحآدمیان می  رساز تکبّ سبب ســُ
َ
ا لا ت سِ هَوْنــً

ْ
ف  النَّ

َ
لیل

َ
ن ذ

ُ
معنــی مصــراع (ها فرعون شد / ک

س را با فروتنی زبونی ده و سیادت مجوی
ْ

 .)۱۱۴، دفتر اول، ص م  ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، ( )عربی: نف
س مار پاره چون این خاک و باد فراوان یافت، اژدهایی می )٧(

ْ
، ص ۱۳۶۵مولانــا، (شــود، همچــون فرعــون» «آن نف

۱۲۳(. 
 .)۱۰۶ل، ص (دفتر اوّ  »تر آید یا سپر؟تر آید یا زِبَر؟ / تیرِ او دلکشزیرِ دریا خوش «هم فرموده:  مثنویدر  )٨(
شه   )٩(

َ
رخ

َ
شه: در لغت به معنی سرو  /خ

َ
روخ

َ
 بــه جــا و بیصدا و ستیزه و جدال و مجادلهٔ بیخ

ً
موقــع اســت و مجــازا

، ص ۱۳۹۱لو، انوشــه و خدابنــده؛  ۷۴۷-۷۴۶، ص  ۱۳۹۲رواقــی،  (معنی باشکوه و جلال و با دبدبه و کبکبه  

۴۱۴(. 
 نام زنی بوده که دل از خواجه ربوده یا نه نمی )١٠(

ً
 ،تــوان ســخنی گفــت. بــه گمــانمدر باب اینکه این عایشه حقیقتا

 مولانا در اینجا این اسم را در معنی مطلقِ زیبارو به کار برده است.
رد / جبرئیلــی «اینکه عشق زدایندهٔ رذایل است بارها در بر زبان مولانا آمده:  )۱۱( دیو اگر عاشــق شــود هــم گــوی بــُ

اندر دو چشــم کــور درآیــی نظــر «)؛  ۴۸۱دفتر ششم، ص    ،م  ١٩٣٣–١٩٢٥مولانا،  (  »گشت و آن دیوی بمرد 

بان   /  دهی
ُ

وندر دهانِ گنگ درآیی زبان شوی / در دیوِ زشت دَررَوی یوسفش کنی / وندر نهادِ گــرگ درآیــی شــ

 ).۲۱۸، ص ۶، ج ۱۳۴۲–۱۳۳۶(مولانا،  »شوی
هم در کار آورده: نک «خیالِ آن فقیرم بی ریا / عاجزم کــرد از بیــا و از بیــا / بانــگِ او تــو   مثنویاین ترفند را در   )١٢(

. در داستان «پیر چنگــی» نیــز گفتــه )۴۰۱(دفتر ششم، ص  ام»  راز وینشنوی من بشنوم / زان که در اسرار هم

 .)۱۶۲(دفتر اوّل، ص است: «بازگرد و حالِ مطرب گوش دار / زانک عاجز گشت مطرب ز انتظار» 
 .)۲۱۵(دفتر پنجم، ص  »اندکی گفتیم آن بحث ای عُتُل / ز اندکی پیدا بُوَد قانونِ کل«فرموده:  مثنویدر  )١٣(
 .)۸۰-۷۹، ص ۴، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶مولانا، ( »که منم؟نشان که منم / کی ببینم مرا چنانرنگ و بیوَه چه بی« )١٤(
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ای کــه (عاشق شدن آدمی بــر مجســمهاین بیت ارتباطی با اسطورهٔ پیگمالیون    ،کدکنیخلاف سخن شفیعیبه )١٥(

 .)۷۶۰، ص ۲، ج ۱۳۸۸مولانا، ( های ذهنی از خداستکار تصویرسازیندارد و ان خود ساخته)
 نخجیرگیر، صیاد. )١٦(
، دفتــر اول، ص م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانــا، ( »قــالوقیلال / مشکل از تو حل شود بیای لقای تو جوابِ هر سؤ« )١٧(

۸(. 
 »بندگیّ و سلطنت معلوم شد / زیــن دو پــرده عاشــقی مکتــوم شــد«صورت دیگری از از این بیت مولاناست:   )١٨(

 .)۲۷۰(مثنوی، دفتر سوم، ص 
آن  سَری ز چه گوید آن پری گفته بُوَد / زینچون پری غالِب شود بر آدمی / گم شود از مرد وصفِ مردمی / هر« )١٩(

 ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانــا، ( »سَری گفته بُوَد / چون پَری را این دَم و قانون بُوَد / کردگارِ آن پری خود چون بُوَد؟  آن

 .)۴۰۲، دفتر چهارم، ص م
که در آینده منتشــر خواهــد   امهای خداوند از زبان خداوندگار» به این موضوع پرداختهای با نام «غزل در مقاله )٢٠(

 .شد
: بعد ازین ما دیــده خــواهیم است ، از خدا تنها دو چشم خواستهمثنویهای  در یکی از زیباترین نیایش  ،مولانا )٢١(

 .)۴۰۴(مثنوی، دفتر ششم، ص از تو بس / تا نپوشد بحر را خاشاک و خس 
 در اینجا «نیازمند» خوانده شده است. ،چون این شخص در تجارتش زیان دیده بوده )٢٢(
   خواجهحکایت  نکهمچنین  )٢٣(

ّ
 .)۲۵۸-۲۵۷، صص ۱ ، جم  ۱۹۸۰-۱۹۷۶افلاکی، (ین مجدالد

 پرهیز کردم. مثنویهای از ذکر نمونه ،برای پرهیز از فربه شدن مقاله )٢٤(
بَع می« )٢٥(

َ
، دفتــر چهــارم، م ۱۹۳۳-۱۹۲۵مولانا، ( »رو سپس / رستگی زین ابلهی یابیّ و بسخویش ابله کن، ت

(مثنــوی، دفتــر چهــارم، ص   »عقلِ رنجور آردش سوی طبیب / لیک نَبْوَد در دوا عقلش مُصــیب«؛  )۳۶۱ص  

عقل چندان خوب است و مطلوب است که تو را بــر درِ پادشــاه «تکرار کرده:  فیه ما فیه. این سخن را در )۴۷۵

عقــل زیــانِ توســت و راهــزن اســت. و همچنــین  عقل را طلاق ده که این ساعت  ،آورد. چون بر در او رسیدی

بعد از آن عقلِ او در کار نیست و   ،بیمار، عقل او چندان نیک است که او را برِ طبیب آرد. چون بر طبیبش آورد 

 .)۷۸، ص ۱۳۳۰مولانا، ( »کردنخویشتن را به طبیب باید تسلیم  
 .)۳۰۵دفتر اول، ص  ،۱۳۶۹ (شمس تبریزی،سست است» پای«عقل  )٢٦(
. مولانا در بیتــی (بالا، پایین، چپ، راست، پس، پیش)اعداد چهار و دو در این بیت یادآور شش جهت است   )٢٧(

در خواب شو ز عالم، وز شش جهت گریز «به گریز از این شش جهت توصیه کرده:    ،خطاب به خواجه  ،دیگر

 .)۷۶، ص ۵، ج ۱۳۴۲-۱۳۳۶(مولانا،  »تا چند گول گردی و آواره سو به سو؟ /
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 منابع

 مــه و فهرســت 
ّ

ابنبیبی، حسین  بن  محمّد  (١٩٥٦  م)،  الاوامر العلائیّ◌ ه فی الامور العلائیّ ه  (چاپ عکسی)، با مقد

 عدنان صدیق ارزی، آنکارا: چاپخانهٔ  انجمن تاریخ ترک .
ینشمسافلاکی،  

ّ
، بــا تصــحیحات و حواشــی و تعلیقــات بــه کوشــش نیالعارف مناقب  )،م  ١٩٨٠-١٩٧٦(  احمد  الد

 .انجمن تاریخ ترک  چاپخانهٔ :  تحسین یازیجی، آنکارا
 .قطره :، تهرانفارسی ناشنیده )،١٣٩١( لوخدابندهانوشه، حسن و غلامرضا 

 با ، )١٣٧٧( یسلجوق در آناطولآل خیتار
ّ

 .میراث مکتوب  :نادره جلالی، تهران مه، تصحیح و تعلیقاتمقد

 .نایسابن یفروشکتاب :معین، تهران محمّد اهتمام، به برهان قاطع )،١٣٤٢( حسین بن خلفمحمّدتبریزی، 
 با  ،  القدسحضراتمن    الانسنفحات)،  ١٣٧٣(  حمانجامی، عبدالرّ 

ّ
محمــود عابــدی،  مه، تصــحیح و تعلیقــاتمقد

لاعا :تهران
ّ

 .تاط
چاپخانــهٔ ابــراهیم   :، به تصحیح و اهتمام احمد آتش، اســتانبول البلاغهترجمان  )،م  ١٩٤٩(  بن عمر  محمّدرادویانی،  

 .خروس 
 .فرهنگستان زبان و ادب فارسی :، تهرانزبان فارسی افغانستان )،١٣٩٢( رواقی، علی با همکاری زهرا اصلانی

د و صــمد  تصحیح و توضیحبه ، ساله در مناقب خداوندگارر)، ١٣٩١( احمد  بنفریدون  ر،  سپهسالا محمّدعلی موحــّ

 .کارنامه :تهرانموحّد، 
 .مولی :تهرانی، ، به کوشش نجیب مایل هرومعارف )،١٣٦٧( ولدسلطان

دعلی ١٣٦٩داد (شمس تبریزی، محمّد بن علی بن ملک )، مقالات شــمس تبریــزی، بــه تصــحیح و تعلیــق و محمــّ

 موحّد، تهران: خوارزمی.

هفیضی سرهندی، 
ّ
 .انتشارات دانشگاه پنجاب ر:ر، لاهوباق محمّد، به اهتمام دکتر مدارالافاضل، )١٣٣٥( دادالل

س
ّ

 .بریتیش و فورِن بَیبَل سوسائیتیجماعت  نفقهٔ به  :لندن لطنهٔ دارالسّ  ،)م ١٩٢٠( کتاب مقد
ینجلالمولانا،  

ّ
 ــ، بــه  مثنــوی معنــوی،  )م  ١٩٣٣-١٩٢٥(  بلخی  محمّد  الد  رینولــد ال

ِ
ین ســعی و اهتمــام و تصــحیح

لسون، لیدن
ُ
 .لمطبعهٔ بری  :نیک

 .چاپخانهٔ مجلس :فروزانفر، تهران مانالزّ عی بد، با تصحیحات و حواشی هیف ما هیف، )١٣٣٠(  ـــــــــ
 . دانشگاه تهران  :فروزانفر، تهران مانالزّ عی بدبا تصحیحات و حواشی  ،دیوان کبیر، )١٣٤٢–١٣٣٦(  ـــــــــ
 . کیهان  :، با تصحیح و توضیحات توفیق سبحانی، تهرانمجالس سبعه، )١٣٦٥(  ـــــــــ
 . مرکز نشر دانشگاهی :تهران ،تصحیح توفیق سبحانیبه  ،مکتوبات، )١٣٧١(  ـــــــــ
 با ، ات شمس تبریزغزلیّ ، )١٣٨٨(  ـــــــــ

ّ
 . سخن  :رضا شفیعی کدکنی، تهرانمحمّد مه، گزینش و تفسیرمقد

 بــا  ،  دیســعیابوحید فــی مقامــات الشــیخ  اســرارالتّ ،  )١٣٦٦(  ربن منــوّ   محمّدمیهنی،  
ّ

مــه، تصــحیح و تعلیقــات مقد
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 .آگاه :رضا شفیعی کدکنی، تهرانمحمّد
Rūmī, Jalāluddīn (1898), Selected Poems from the Dīvān-i Shams-i Tabrīz, Edited and translated 

with an introduction, notes and appendices by Reynold A. Nicholson, Cambridge: Cambridge 

University Press. 
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